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چند کلاهبردار  که برنج تقلبی و بی کیفیت را به جای برنج مرغوب می فروختند در آخرین اقدامشان 
با هوشیاری یکی از خریداران از صحنه گریختند. به گزارش خبرنگار ما یکی از خریداران برنج که 
از  تن  چند  همراه  به  گفت:  باره  این  در  بود  گذاشته  ناکام  هدفشان  به  رسیدن  در  را  کلاهبرداران 
دوستان داخل پارک مشغول استراحت بودیم که یک زن که مقداری برنج مرغوب به عنوان نمونه در 
دست داشت به ما نزدیک شد و گفت که به خاطر شرایط بد مالی خانواده اش قصد فروش برنج را با 

قیمت پایین دارد و تا حالا مقدار زیادی از آن را به چند نفر فروخته است. زمانی که دوستم برنج نمونه 
را دید حاضر شد مقدار زیادی از آن را بخرد. زن غریبه ما را به بیرون از پارک برای تحویل برنج هدایت 
کرد. زمانی که به بیرون از پارک رسیدیم  دو نفر همراه زن غریبه که خودروی حامل برنج  خود را 
با نمونه  دورتر از محل قرار پارک کرده بودند چند گونی برنج برای ما آوردند. یکی از فروشندگان 
برنج مرغوبی که در مشت داشت، دستش را تا آرنج  داخل گونی برد و دوباره همان برنج داخل مشت 

اش را بیرون آورد و گفت که ازهمان برنج داخل گونی است. دوست من که در این زمینه خبره بود 
زمانی که دستش را داخل گونی برنج کرد و مقداری از آن را بیرون کشید در کمال تعجب  دید برنج 
داخل گونی با برنج نمونه فروشنده خیلی فرق دارد و تقلبی است. بعد از این ماجرا با لو رفتن این 
ترفند هر سه فروشنده  برنج تقلبی  که همدست  بودند سریع از محل دور و در شلوغی خیابان ناپدید 

شدند.    

فروش برنج تقلبی به 
جای برنج مرغوب

معدوم سازی 6 هزار و 997 قلم داروی تاریخ مصرف گذشته

نجفیان-  شش هزار و 997  قلم داروی تاریخ مصرف گذشته مربوط به 63  عنوان دارویی در اسفراین کشف 
وضبط  شد. دکتر »صفری« مدیر غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین گفت: 

این اقلام با رعایت کامل ضوابط و معیارهای بهداشتی معدوم شد.

سقوط یک خودرو از ارتفاع

یک دستگاه خودروی ال 90 حوالی ساعت 23 یک‌شنبه شب در خیابان فرومندی اسفراین  از ارتفاع  سقوط 
کرد.»حسین پیکانی« رئیس آتش نشانی و خدمات ایمنی اسفراین  گفت: بر اساس اظهارات راننده و سرنشینان، 
فرومندی  شهید  خیابان  ما،  خبرنگار  گزارش  است.به  بوده  واژگونی  و  سقوط  این  دلیل  جلو  به  نکردن  توجه 
اسفراین تنها خیابان این شهر است که مسیر رفت و برگشت آن اختلاف سطح دارد و بارها موجب بروز حادثه 

سقوط و واژگونی شده است.

سرقت 10 راس گوسفند در اسفراین

بر اساس  آباد سرقت شد.  بام و صفی  توابع بخش  از  از یک دامدار روستایی در روستای زنفت  10 راس گوسفند 
اظهارات برخی اهالی روستا، سارقان با تخریب دیوار آغل بعد  از ورود اقدام به سرقت 10 راس گوسفند کردند. پیش 
از این فرمانده انتظامی اسفراین با بیان این‌که باند سارقان احشام در اسفراین منهدم شده است، گفته بود: با تعدد 
گزارش های واصله مبنی بر سرقت احشام در مناطق روستایی مسئله در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت و در یک 

عملیات ضمن دستگیری 3 سارق، یک مالخر دستگیر شد  و پس از تشکیل پرونده  تحویل مراجع قضایی شدند.

اخبار

صدیقی
به  تلخ  های  تجربه  از  باری  کوله  و  گذرد  می  عمرش  از  17ســال   
همراه دارد. در این مدت از بهار در زندگی اش خبری نبوده و همه 
دلیل  به  که  عمری  خزان  است.  شده  تبدیل  خزان  به  روزهایش 
اعتیاد والدینش به او تحمیل شده است. زندگی و آینده اش مثل 
به  از  محبتی  نه  و  زندگی  از  خیری  نه  شده،  خاکستر  و  دود  مواد، 

اصطلاح  سایه سرش دیده است. 
هر چه بوده، دود و دم و خماری خود و خانواده اش بوده است. سر 
پناهش بیشتر به زباله دان می ماند و اسباب رفاهش ضایعاتی بیش 

نیستند.
پسری که حالا قد کشیده و به سن نوجوانی رسیده، از سرگذشت 
برادر  اتفاق  به  کودکی  از  گوید:  می  حالش  و  کودکی  دوران  تلخ 
6ساله ام در خانه ای زندگی می کردیم  که اصلا نمی شد به آن‌جا 
نه  بود.  ضایعات  انباری  و  دان  زباله  یک  شبیه  بیشتر  گفت.  خانه 
بهداشتی در آن رعایت  و نه حمام و سرویس بهداشتی در آن پیدا 

می شد. 
وسایل  انواع  و  وکثیف  کهنه  های  لباس  از  پر  سقف  تا  اتاق  کف  از 
عنوان  به  خورده  خاک  و  چرک  های  لباس  از  بود.  رفته  در  زهوار 
به  و  بود  کن  جمع  ضایعات  مــادرم  کردیم.  می  استفاده  زیرانداز 

خاطر اعتیاد شدیدش به شیشه دست به این کار می زد. 
خاطر  به  و  بود  کارمند  او  نبود.  کن  جمع  زباله  اول  از  مادرم  البته 
اعتیادی که به مواد صنعتی داشت مدام از سوی اداره اش اخطار 
می گرفت تا اعتیادش را ترک کند اما مادرم بی توجه به تذکرات 
مسئولان اداره اش  همچنان شیشه مصرف می کرد تا این که از کار 

اخراج شد و دنبال ضایعات رفت.
 پسر که رنگ به رخسارش نمانده و گویی از پدر نیز  همچون مادر 
خود، دل خوشی ندارد، از کز کردن او در گوشه ای از خانه به بهانه 

بیماری اش می گوید: پدرم هم مانند مادرم اعتیاد به شیشه دارد.
به  تریاک  رفته  رفته  اما  کردند  می  مصرف   تریاک  مادرم  با  اوایل   
رفتند.  دیگر  صنعتی  مواد  و  شیشه  سراغ  و  نیامد  خوش  مذاقشان 
پدرم بعد از این که به شیشه معتاد شد دست از کار کشید، خودش 
نشست  می  شب  تا  صبح  خانه  از  ای  گوشه  در  و  زد  مریضی  به  را 

ناعلاج،  بیماری  به  پدر  تظاهر  با  مــادرم  کرد.  می  مصرف  مواد  و 
مواد  خرج  تا  بگیرد  پول  و  کمک  مختلف  های  سازمان  از  توانست 

شان بکنند. 
من و برادر کوچک‌ترم  تنها در خانه می ماندیم و اکثر اوقات به خاطر 
ارث شوم اعتیادی که از مادر مان به ما رسیده بود خمار بودیم و تا 
شب گرسنه سر می کردیم. یک خواهر بزرگ‌تر داشتم  که البته او 
هم معتاد بود و ازدواج کرده بود، اوضاع درستی نداشت  و مدام با 

افراد مختلفی در ارتباط بود. 
زمانی که مادرم بیرون از خانه سر چهار راه ها مشغول گدایی بود 
اوقات  گاهی  گشت  می  ضایعات  دنبال  زباله  های  سطل  در  یا  و 
این  کرد  می  ما  حق  در  که  لطفی  و  آمد  می  ما  خانه  به  خواهرم 
بود که تکه نان خشک و یا غذای ته مانده این و آن را برای ما می 
را  من  مواد  خرج  که  کرد  می  وانمود  بقیه  پیش  مدام  مادرم  آورد. 
هم می‌دهد اما بیشتر خرج مواد را خودم با جمع کردن ضایعات و 
فروش آن‌ها تهیه می کردم و مادرم گاهی اوقات که نای راه رفتن  و 

کار کردن نداشتم تا گدایی کنم موادم را می داد. 
اوایل  به درس و مدرسه می گوید:  از علاقه اش  پسر زجر کشیده  
وضع  و  بود  کارمند  مــادرم  که  بود  زمانی  آن  و  رفتم  می  مدرسه 
درستی داشت. اما از زمانی که مادرم روزهایش مثل دود اعتیادش 
سیاه شد من هم سیاه بخت شدم و به ناچار از مدرسه دست کشیدم 

و در یک مکانیکی به عنوان شاگرد مشغول شدم. 
مدتی بعد از سوی مدرسه  وقتی دیدند که اوضاع اسفناکی داریم  و 
روز به روز آواره کوچه و خیابان هستیم ما را به یک سازمان حمایتی 
و دولتی معرفی کردند و بعد از آن بود که تحت حمایت قرار گرفتیم. 

مادرم هم در یک کمپ بستری شد تا اعتیادش را ترک کند. 
موقت  ترک  خاطر  به  مــادرم  بودم  حمایت  تحت  که  مدتی  از  بعد 
اعتیادش دوباره ما را پیش خودش برد اما روزهای سیاه ما را سیاه 
سراغ  مادرم  دوباره  که  نکشید  طولی  کرد.  نابود  را  مان  آینده  و  تر 

مواد رفت و دوباره روز از نو و اعتیادش از نو. 
خودم هم بعد از این که پیش مادرم زندگی کردم  به خاطر شرایط 
محیط و رفیق های ناباب دوباره سراغ مواد رفتم و اعتیادم را از سر 
گرفتم. با این که سن من زیاد شده بود اما تغییری در زندگی مان 

فقر  و  اعتیاد  با  همچنان  مادرم  و  پدر  اعتیاد  خاطر  به  و  نشد  ایجاد 
دست و پنجه نرم می کنیم. مادرم هم طبق معمول دنبال ضایعات 
برادر  و  من  سرنوشت  و  آینده  به  توجهی  اصلا  و  است  کردن  جمع 
کوچک‌ترم ندارد و نمی دانم تا چه مدتی می توانیم به این زندگی 

پر از سیاهی ادامه دهیم.

ماجرای زندگی خانواده افیون زده

بالاتر از سیاهی

قاب حادثه

واژگونی نیسان وانت در پی برخورد با پراید در میدان مادر بجنورد

اوایل با مادرم  تریاک مصرف می کردند 
اما رفته رفته تریاک به مذاقشان خوش 

نیامد و سراغ شیشه و مواد صنعتی دیگر 
رفتند. پدرم بعد از این که به شیشه معتاد 

شد دست از کار کشید و خودش را به 
مریضی زد


